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ژاپن گل ســوم را که زد برادرم تلویزیون را 
خاموش کرد و گفت:    »بیدل چه خوب گفته 
»جهانی آرزوها پخت و ‏سیر آمد ز ناکامی/ تنور 
سرد این مطبخ به خامی سوخت نان‌ها را« خام 

بودیم واقعا. خام.« ‏
دختر دایی‎ام گفت: »چه خامی ســوزانی. 
سوختیم که. سه گل؟ حتما حالا برمی‌گردند 
ایران، شکست تیم را می‌اندازند ‏گردن برانکو و 

پرسپولیس.« ‏
پسرخاله‎ام جواب داد: »نیست حالا تقصیر 
شما قرمزها نیست؟ اصلا باختتان به کاشیما 
در فینال آســیا توطئه بود. شما ‏از همان موقع 
اطلاعات تیــم را به ژاپنی‌هــا فروختید. فقط 
حیف حیف حیف اگر کی‌روش چند‌سال پیش 
مهدی رحمتی ‏را  از تیم‌ملی خط نمی‌زد الان ما 

فینال آسیا بودیم.« ‏
خانم باجی گفت: »تحلیل‎های آبگوشتی‎تان 
را بدهم این بقال سر کوچه یک مشت کشک 
کف دستم نمی‎گذارد. الان ‏مشکل من این است 
که وقتی در سایت‌های کشور اعلام می‌کنند ۱۸ 
بانک کشور دچار بحران کفایت سرمایه ‏هستند، 

چه بلایی سر این مملکت می‎آید.« ‏
عموجان گفت: »خانم باجی جان. فکر کنم 
ایران کلا 17 تا بانک دارد. پس حتما بانک شما 
هم جزو همان‌ها اســت. آن ‏یک بانک آخر هم 
حتما بانک خون است. من به شما عرض نکردم 

پولت را از بانک بگیر و برو سکه بخر؟«
خانم باجی گفت: »همین رفتارها است که 
باعث شده درجا بزنیم. من نگران خودم نیستم. 
بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم ‏مانور قطعی اینترنت 
خیلی هم بد نبود. یعنی چه اعلام می‌کنند 18 
بانک بحران دارند؟ نکند کمبود ســرمایه آنها 
هم ‏مثل کمبود سرمایه صندوق‌ها از جیب ما 

پرداخت شود«
پسر همســایه ســرش را از پنجره آورد تو و 
گفت: »آن چه از جیب ما پرداخت شد حقوق 
کی‌روش اســت. اصلا بانک‌ها ‏چــون حقوق 
نجومــی او را داده‌انــد سرمایه‌شــان کفایت 

نمی‌کند.« ‏
دخترخاله‌ام گفت: »عجبا. نیست برانکو و شفر 
به ریال حقوق می‌گیرند؟ بعد هم اصلا در ایران 
هیچ مدیری حقوقش ‏نجومی نیست؟ اصلا چرا 
راه دور بروم؟ امروز رفته بودم سبزی بخرم. همه 
ریحان‌ها و تربچه‌ها گِل داشــت. همه آن ‏جا 

می‌گفتند این موضوع تقصیر برانکو است.« ‏
پسر همسایه جواب داد: »من هم امروز با 
چشم خودم دیدم یک خانمی داشت سگش 
را در باغچــه جلوی خانــه‌اش ‏می‎چرخاند 
که پنج مرد دویدند ســمتش تا به این کار او 
اعتراض کنند و در همیــن حال که حواس 
همه به آنها بود یــک ‏دزد نالوطی مرا خفت 
کرد و  کیف مرا دزدیــد. یکی نبود به مردان 
معترض بگوید بازی در جریان است. این اگر 
‏الگوبرداری از دفاع خطی کی‌روش نبود پس 

چیست؟«
برادرم گفت: »الان شفر یک بیانیه می‌دهد 
و هردو طــرف را محکوم می‌کنــد. اگر دایی 
جان ناپلئــون زنده بــود داد ‏مــی‎زد کار، کارِ 
خارجی‌هاســت. مــا ایرانی‌ها همــه خوب و 
گوگولی هستیم. مشکلات ما همه‌اش ریشه در 

فرنگ ‏دارد.« ‏
دعوا داشــت بین جناح‌هــای مختلف بالا 
می‌گرفت که صدای روح آقاجان را از تو کانال 
کولر شنیدیم. او با صدای ‏رسا گفت: »اگر یک 
دقیقه ساکت باشید من هم عرض کنم که طبق 
آمار رســمی کشــور42درصد ایرانیان، سواد 
‏مطالعه غیردرسی ندارند که اگر داشتند... یعنی 

این هم تقصیر برانکو و کی‌روش است؟« ‏
خانه ساکت شد!‏

چند ‌سال بعد...  | شهاب نبوی|   کارلوس کی‌روش: کی‌روش 
بعد از جام، یا مثل برانکــوی ۲۰۰۶ دیگر به ایران برنمی‌گردد یا 
می‌آید و چمدانش را برمی‌دارد و می‌رود. چند‌سال بعد، یک روز 
که در حیاط خانه‌اش نشسته و دارد خاطرات زندگی‌اش را مرور 
می‌کند، یاد حرکت کنعانــی‌زادگان و دیگر بروبچه‌های تیم‌ملی در 
صحنه گل اول ژاپن می‌افتد و زیرلب یک چیــزی می‌گوید و جان به جان آفرین 

تسلیم می‌کند.
سردار آزمون: ســردار در آینده دچار نوع خاصی از افسردگی می‌شود. او دایم به 
این فکر می‌کند: من این‌قدر همیشه می‌دویدم که رنگ پیکان سفید متالیک مدل 
هشتاد می‌شدم، پس چرا این‌همه بد و بیراه  بارم می‌کردند؟ سردار دچار عبث‌گرایی 

مهلکی می‌شود و این معضل تا آخرین لحظه عمر همراهش است.
اشــکان دژاگه: او احتمالا تا چندوقت دیگر برای همیشــه از ایران می‌رود. در 

سال‌های پایانی عمرش درحالی‌ که آلزایمر گرفته، همه‌اش خاطرات 
انسان‌های عجیب و غریبی که در زمان‌های دور، چندسالی با آنها مراوده 
داشته، توی ذهنش می‌آید و دکتر سعی می‌کند بهش تلقین کند که 

همه‌اش کابوس و توهم بوده و او هیچ‌وقت پایش را از خاک آلمان بیرون نگذاشته 
است.

مهدی تــاج: برای تاج هیچ اتفــاق خاصی نمی‌افتد. او درطــول مدیریتش در 
پست‌های مختلف یاد گرفته که نباید سوسول باشد و باید همیشه آماده پست بعدی 

باشد، چراکه پست جدید خبر نمی‌کند.
کامنت‌گذاران مجازی: آنها معمولا به چیز خاصی فکر نمی‌کنند و یک گوشــه 
کمین می‌کنند تا ببینند اولین کسی که کامنت می‌گذارد، چه گفته تا بر طبق همان 
جلو بروند. آنها عاشق هشتگ‌ها هستند و بر طبق اولین هشتگی که به دست‌شان 

رسید، زندگی و افکارشان را پیش می‌برند.

جام ملت‌ها از نگاه دانشمند ایرانی!

شهر زیبا

حسام حیدری
طنزنویس

تیم ملی ایران باخت )و بد هم باخت( 
و از رســیدن به فینال جــام ملت‌های 
آســیا بازماند، ولی بازی ایــران و ژاپن 
هرچه که نداشــت، یــک عکس خوب 
و اینستاگرام‌پســند از لحظه اعتراض 
بازیکنــان بــه داور و تــاش بازیکن 
ژاپنی برای گرفتن توپ داشــت که به 
درد کپشــن معروف: »این خود ماییم، 
ملتی که به جــای تلاش فقط اعتراض 
می‌کنه. و توهم توطئه و ناداوری داره« 
می‌خورد و ایــن خودش بــه تنهایی 
موفقیت بزرگی اســت، چراکه می‌شود 
با آن تا مدت‌ها پست‌های روشنفکری 
گذاشت و راننده‌‌تاکســی‌وار فوتبال و 
سیاســت و جامعه‌شناسی و گرانی رب 
گوجه‌فرنگی را به هم ارتباط داد و بقیه 
کاربران را جراحت‌های طولی و عمقی 

داد. 
به صورت کلــی تجربــه ثابت کرده 
کــه عکس‌هــای »این خــود ماییم« 
با بازخــورد خوبــی در اینســتاگرام 

روبه‌رو شــده و لایک و فالو بســیاری 
را به همراه خواهد داشــته و به همین 
خاطر فعالان عرصه مجازی همیشــه 
درحال پیدا کردن چنین عکس‌هایی و 
کشف ارتباطات آنها با اخلاق و رفتار و 
فرهنگ ما هستند. ولی این‌که واقعا این 
خود ماییم یا ما حتی این هم نیستیم، 
بحثی اســت که هیچ وقت بــه پایان 

نمی‌رسد. 
ما واقعــا کــدام هســتیم؟ صحنه 
دویدن یا پشتک زدن میلاد محمدی 
در جام جهانی؟ یــا لحظه غش کردن 
رضــا رشــیدپور در حالا خورشــید؟ 
آیا ما میتــرای فیلم‌های اســتاد ایرج 
ملکی هســتیم که همیشه در گیرودار 
چالش بــا آن دو احمق اســت؟ یا ما 
همان لحظه‌ای هســتیم که مریم تشر 
خــود را به ســمت آنها پرتــاب کرد؟  
ما عکــس اینســتاگرام دختــر آقای 
مسئولی هســتیم که پیج دخترش با 
بی‌رحمی هک شــده بود؟ یــا آن مرد 
کاپشن ســیاهی که تو گمرک سراوان 
کار اداری داشــت؟ مــا همــه همان 
گیتاریســت کلمبیایی ســاکت و آرام 
هستیم که در ســکوت ساز خودش را 

می‌زند و زیر لب تکــرار می‌کند: »ای 
قشــنگ‌تر از پریا« بی‌آن‌که معنی‌اش 
را بداند؟ یــا همان خواســتگار ترانه 
حسن شــماعی‌زاده که در خونه‌شون 
باز بود و همیشه ســفره داشت؟ آیا ما 
همان خانمی هستیم که زود آمده بود 
و نخواســت زود برود؟ آیا پاسخ ما به 
هر سوالی در زندگی پاسخی است که 
آقای رویگری داد؟ ما چیستیم؟ از کجا 
آمده‌ایم و آمدنمان بهر چه بوده است؟ 
اینها سوالاتی است که اینستاگرام هیچ‌ 

وقت به آنها پاسخی نداده است.
اگرچــه اینســتاگرام فقــط همین 
نیســت و عده زرنگ‌تری نیز هســتند 
که یک قدم جلوتــر می‌روند )احتمالا 
چون خودشان دیر رسیده‌اند و فرصت 
نکرده‌اند عکس این خود ماییم را آپلود 
کنند( و به آنهایــی که در مورد تحلیل 
ارایه می‌دهنــد، نقد دارنــد و بقیه را 
سطحی و خودشان را عمیق می‌دانند. 
به‌هرحال هرچه که هســت پاســخ به 
این ســوال که ما چه هســتیم و باید 
چه خاکی تو ســرمان بریزیم، ســوال 
مهمی است که باید پاسخ آن را هرچه 

سریع‌تر پیدا کنیم.

این خود ماییم
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